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نفت ونزوئلا »غنیمت فوری« نیست!
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در ذهـــن افـــکار عمومـــی، 
و  ئـــا  و ونز نـــام  گاه  هـــر
ایالات‌متحده در یک جمله 
کنـــار هـــم قـــرار می‌گیـــرد، 
یک فـــرض تقریبـــاً بدیهی 
به ذهن می‌رســـد؛ »نفت«. 
بزرگ‌تریـــن  بـــا  کشـــوری 
ذخایـــر اثبات‌شـــده نفـــت 
جهـــان و رئیـــس‌ جمهوری 
در آمریـــکا کـــه بارهـــا گفته 
بـــود ای‌کاش ایالات‌متحـــده پس از اشـــغال عراق 
»نفت را نگه می‌داشـــت«، ظاهراً ترکیبی کلاسیک 
از ژئوپلیتیـــک انـــرژی اســـت؛ اما بررســـی دقیق‌تر 
سیاســـت دولـــت دونالد ترامـــپ در قبـــال ونزوئلا 
نشـــان می‌دهد که این وســـواس، برخـــاف تصور 
رایج، بیش از آنکه نفت‌محور باشـــد، قدرت‌محور، 

ایدئولوژیـــک و ژئواکونومیـــک اســـت.

پارادوکس نفتی ونزوئلا 
ونزوئـــا بـــا حـــدود ۳۰۳ میلیـــارد بشـــکه ذخایـــر 
اثبات‌شـــده نفـــت، حـــدود ۱۷ درصـــد ذخایر نفت 
جهـــان را در اختیـــار دارد؛ عددی کـــه آن را بالاتر از 
عربســـتان ســـعودی و ایران قـــرار می‌دهد. همین 
کشـــور، اما امروز کمتر از یک درصـــد تولید جهانی 
نفـــت را تأمین می‌کنـــد. این شـــکاف عمیق میان 
»آنچـــه زیر زمین اســـت« و »آنچه به بازار می‌رســـد« 
قلـــب بحـــران ونزوئلاســـت؛ بحرانـــی کـــه نه‌تنها 
دولـــت نیکلاس مـــادورو؛ بلکـــه پیـــش از او هوگو 
چـــاوز و حتی دولت‌هـــای پیش از دهـــه ۱۹۷۰ را نیز 
گرفتار کـــرده بود. نفت ونزوئلا عمدتـــاً در کمربند 
اورینوکـــو قـــرار دارد؛ نفتی فوق‌ســـنگین، پرگوگرد 
و بســـیار پرهزینـــه که اســـتخراج آن بیـــش از آنکه 
شبیه حفاری کلاسیک باشـــد، به استخراج معدنی 
شـــباهت دارد. همین ویژگی باعث شـــده است که 
حتی شـــرکت‌هایی مانند Chevron؛ تنها شرکت 
بـــزرگ آمریکایی فعال در ونزوئلا، تولید این کشـــور 
را در گزارش‌هـــای مالـــی خود در عمل حاشـــیه‌ای 
تلقـــی کنند. تنهـــا مزیت ایـــن نفت بـــرای آمریکا، 
انطبـــاق بـــا پالایشـــگاه‌های خلیج مکزیک اســـت 
که در دوره‌ای ســـاخته شـــدند که این کشـــور هنوز 
واردکننـــده نفت بود و پالایشـــگاه‌ها بـــرای پردازش 
نفت ســـنگین طراحی‌شـــده‌ بودند، نه نفت سبک 

و شـــیرین تگزاس.

چرا نفت ونزوئلا »غنیمت فوری« نیست؟
در نـــگاه ژئواکونومیـــک، نفـــت زمانی ابـــزار قدرت 
اســـت که قابل‌تولیـــد ســـریع، قابل‌حمـــل امن و 
قابـــل پالایش اقتصـــادی باشـــد. نفـــت ونزوئلا در 
هیچ‌یـــک از ایـــن ســـه معیـــار، مزیـــت کوتاه‌مدت 
ندارد. بازســـازی صنعـــت نفت این کشـــور به ده‌ها 
میلیـــارد دلار ســـرمایه‌گذاری، چندین ســـال ثبات 
سیاســـی و یک چهارچـــوب حقوقـــی قابل‌اتکا نیاز 
دارد. پـــدرو بورلـــی عضـــو پیشـــین هیـــأت مدیـــره 
شـــرکت نفت دولتی ونزوئـــا و مشـــاور گروه‌های 
مخالف، می‌گوید: »برای استخراج نفت از ونزوئلا، 
‌میلیاردهـــا دلار ســـرمایه‌گذاری طـــی ســـال‌ها لازم 
اســـت و تنهـــا زمانـــی امکان‌پذیـــر خواهد بـــود که 
قوانین قابل‌اعتماد و عملیاتی داشـــته باشیم. این 

اتفاق یک‌شـــبه رخ نخواهـــد داد.«
در شـــرایطی که ایالات‌متحده خود با تولید نزدیک 
به ۱۴ میلیون بشـــکه در روز بزرگ‌ترین تولیدکننده 
نفـــت جهـــان اســـت، منطـــق »جنگ بـــرای نفت 
ونزوئلا« بیش از آنکه تحلیلی باشـــد، اســـطوره‌ای 
رســـانه‌ای اســـت. حتی اگر تحریم‌ها علیـــه ایران و 
روســـیه عرضه جهانی را محدود کند، نفت ونزوئلا 

راه‌حل ســـریع بازار نیست.
پـــس چـــرا ونزوئلا  مهـــم اســـت؟ پاســـخ را باید نه 
در زمین‌شناســـی؛ بلکـــه در ژئوپلیتیـــک نیم‌کـــره 
غربی جســـت‌وجو کـــرد. ونزوئلا آخریـــن بازمانده 
یـــک پروژه ایدئولوژیک اســـت که از کوبا آغاز شـــد؛ 
دولت‌هـــای ضدآمریکایی، سوسیالیســـتی و متکی 
بر بســـیج توده‌ای در حیاط ‌خلـــوت ایالات‌متحده. 
دولـــت ترامـــپ؛ و بویـــژه چهره‌هایی ماننـــد مارکو 
روبیـــو در سیاســـت آمریـــکای لاتین، ونزوئـــا را نه 
یـــک »منبـــع انـــرژی«، بلکـــه یـــک نمـــاد مقاومت 
ایدئولوژیـــک می‌دانند. ســـرنگونی مـــادورو، از این 
منظـــر، به‌معنـــای پایان آخریـــن حلقـــه از زنجیره 
»چـــپ رادیـــکال ضدآمریکایـــی« در آمریکای لاتین 

. ست ا

نظامی‌سازی بحران؛ روایت مواد مخدر
دولت ترامپ حضور نظامی خود در حوزه کارائیب؛ 
ازجملـــه اعـــزام نـــاو هواپیمابر و هـــزاران نیـــرو را با 
مبـــارزه با قاچـــاق مـــواد مخـــدر توجیـــه می‌کند. 
ایـــن روایت اما زمانـــی متزلزل می‌شـــود که ترامپ 
همزمان رئیس ‌جمهوری ســـابق هنـــدوراس را که 
در پرونده‌هـــای بـــزرگ قاچـــاق مواد مخـــدر متهم 
بـــود، مورد عفو قـــرار می‌دهد. این تناقض، نشـــان 

می‌دهد کـــه »مـــواد مخدر« بیشـــتر یک پوشـــش 
حقوقی–سیاســـی برای فشـــار ژئوپلیتیک است تا 

هـــدف اصلی.
اســـتراتژی آمریـــکا در قبـــال ونزوئـــا را می‌تـــوان 
نوعی ژئواکونومی فرسایشـــی دانســـت: استفاده از 
تحریم‌ها، انزوای مالـــی و تهدید نظامی برای تغییر 
محاســـبات نخبگان داخلی بدون ورود مستقیم به 
جنـــگ. در ایـــن چهارچوب، نفت نه هـــدف، بلکه 
اهرم فشـــار اســـت؛ صنعتـــی که بـــا تحریـــم فلج 
می‌شـــود و دولـــت را از منابع مالـــی حیاتی محروم 
می‌کنـــد.  این همان الگویی اســـت کـــه پیش‌تر در 
مـــورد ایران، روســـیه و حتی کوبا به‌کار رفته اســـت: 
کنتـــرل جریان‌هـــای مالـــی و انرژی بـــرای تضعیف 

حکمرانی. ظرفیت 
ونزوئـــا همچنیـــن کارکـــردی مهـــم در سیاســـت 
داخلـــی آمریـــکا دارد. بـــرای بخشـــی از پایـــگاه رأی 
ترامـــپ، بویـــژه مهاجـــران کوبایـــی و ونزوئلایـــی 
در فلوریـــدا، سرســـختی علیـــه مادورو نشـــانه‌ای از 
قاطعیـــت ضدسوسیالیســـتی اســـت. همان‌گونه 
کـــه فرانسیســـکو مونالدی؛ پژوهشـــگر دانشـــگاه 
رایـــس، اشـــاره می‌کند؛ ایـــن حوزه یکـــی از معدود 
عرصه‌هایـــی اســـت کـــه جنـــاح تنـــدرو سیاســـت 
خارجـــی توانســـته اســـت راهبـــرد خـــود را بـــه 

رأی‌دهنـــدگان »MAGA« بفروشـــد.
واقعیت آن اســـت کـــه صنعت نفـــت ونزوئلا آینده 
دارد؛ اما نـــه آینده‌ای فوری و نـــه الزاماً آمریکامحور. 
شـــرکت‌های چینـــی، روســـی، اروپایـــی و حتـــی 
منطقه‌ای، در صورت ایجاد ثبـــات و قواعد حقوقی 
معتبر، آمـــاده ورود خواهنـــد بود؛ امـــا همان‌گونه 
کـــه پـــدرو بورلـــی، عضـــو ســـابق هیأت‌مدیـــره 
PDVSA، تأکیـــد می‌کنـــد: »ایـــن فرآیند ســـال‌ها 

طـــول می‌کشـــد، نـــه ماه‌ها.«

نفت، افسانه‌ای ساده‌ساز
وســـواس ترامپ نسبت به ونزوئلا را نباید با کلیشه 
»جنگ برای نفت« توضیـــح داد. این رویکرد، بیش 
از هر چیز، ترکیبی اســـت از مهندســـی ژئوپلیتیک 
نیم‌کـــره غربی، نبرد ایدئولوژیک با سوسیالیســـم، 
اســـتفاده ژئواکونومیـــک از تحریم‌ها و پیام‌رســـانی 
سیاسی داخلی. نفت ونزوئلا در این معادله حضور 
دارد؛ امـــا نـــه به‌عنـــوان غنیمـــت، بلکـــه به‌عنوان 

زمینه بحران.
وســـواس ترامـــپ نســـبت بـــه ونزوئـــا را نبایـــد با 
کلیشـــه ساده‌ســـاز »جنگ برای نفت« توضیح داد؛ 
زیـــرا چنین قرائتـــی منطق واقعی سیاســـت آمریکا 
را تقلیـــل می‌دهـــد و آن را بـــه ســـطحی از تحلیـــل 
دهـــه ۱۹۷۰ فرو می‌کاهـــد کـــه در آن منابع طبیعی 
به‌تنهایـــی تعیین‌کننـــده رفتـــار قدرت‌هـــا بودند. 
درواقع، سیاســـت دولـــت ترامپ در قبـــال ونزوئلا 
را بایـــد در چهارچوب‌ گذار از ژئوپلیتیک کلاســـیک 
منابع بـــه ژئوپلیتیک نظم و نفـــوذ فهم کرد؛ جایی 
که کنتـــرل بـــر فضاهـــای سیاســـی، ایدئولوژیک و 
نهـــادی، اهمیـــت بیشـــتری از تصاحب مســـتقیم 

منابع دارد.
در ایـــن چهارچـــوب، ونزوئلا نه به‌مثابـــه یک »انبار 
نفـــت«، بلکـــه به‌عنـــوان یـــک گـــره ژئوپلیتیک در 
نیم‌کـــره غربی تعریف می‌شـــود. بقـــای یک دولت 
ضدآمریکایـــی، سوسیالیســـتی و متکی بـــر روایت 
انقلابـــی در آمریکای لاتیـــن، از منظر واشـــنگتن، 
صرفاً یک مســـأله داخلی یا اقتصادی نیست؛ بلکه 
نشـــانه‌ای از فرســـایش هژمونـــی ایالات‌متحده در 
قلمرویی اســـت که به‌طور تاریخی »حیاط ‌خلوت« 
آن تلقی می‌شـــد؛ بنابراین، فشار بر کاراکاس بیش 
از آنکه تلاشـــی برای دسترســـی به بشکه‌های نفت 
باشد، کوششـــی برای بازتعریف خطوط قرمز نظم 

الگوریتم جنگ
۶ درصد جمعیـــت جهان در 
حـــال جنگ‌اند. ایـــن آماری 
اســـت کـــه مؤسســـه داده‌ها 
و مکان‌هـــای درگیری‌هـــای 
مســـلحانه در آذرمـــاه ۱۴۰۴ 
منتشـــر کـــرده اســـت. آنچه 
درخصـــوص  پدیـــا  ویکـــی 
نه  مســـلحا ی  ی‌هـــا رگیر د
می‌‌گوید، نشـــان می‌‌دهد که 
چیزی در حدود ۵۶ درگیری 
فعـــال نظامی هـــم اکنون در 
جریان اســـت که ســـیطره‌ای از آفریقا تا آســـیا و اروپا 
و حتـــی آمریکای لاتیـــن و مرکزی را دربـــر می‌‌گیرد.
در یک ســـال ۲۴۰ هزار نفر طبق آمارهای رسمی تنها 
در درگیری‌های نظامی کشـــته شـــده‌اند که شـــامل 
نـــزاع میان کشـــورها، درگیـــری میان همســـایگان، 
خشـــونت داخلی و جنگ‌هـــای فرا میهنی اســـت. 
امـــا در این میان و جـــدا از آنکه این جنگ‌ها چگونه 
در حـــال تغییر اقلیم )آلودگی‌های زیســـت محیطی 
با اثرات بلندمـــدت فاجعه‌بار(‌ و ایجاد شـــکاف‌های 
اجتماعـــی و فرهنگی )بـــا نفرت‌افکنی‌هـــای قومی 
کـــه زیســـت مســـالمت‌آمیز اقـــوام و فرهنگ‌هـــای 
مختلف را در کنار هم تهدید می‌‌کند( شـــاهد تغییر 
در الگوهـــای جنگ و تغییر در نحـــوه رویارویی‌های 

هستیم. نظامی 
جنگ‌های جدید را می‌‌توان در دو حیطه نرم‌افزاری 
)کنترل و هدایت و تهییج افکار عمومی( و ابزارهای 
نظامـــی جدیـــد ارزان قیمـــت شـــامل اســـتفاده از 
پهپاد‌هـــا تقســـیم‌بندی کـــرد. بـــه نوعی آنچـــه این 
پارادایم جدید را شـــکل می‌‌دهـــد، جنگ‌های ارزان 
برای جنـــگ‌آوران و یـــک تغییر الگوریتمـــی در نوع 
جنگ اســـت که البتـــه تغییـــری در ماهیت مفهوم 
جنـــگ نمی‌کنـــد. مفهومی کـــه در حـــال حاضر به 
عنـــوان ابـــزاری علیـــه حقـــوق بین‌الملـــل و علیـــه 
دیپلماســـی رشـــد قابل توجهی کـــرده و مانند یک 

ویروس در حـــال تکثیر خود اســـت.
تشـــویق بـــه ســـاده‌انگاری بـــرای فهـــم عمومـــی از 
مفاهیم عمیق و پیچیده بـــه عنوان بخش دیگری 
از دســـتگاه فکـــری اســـت کـــه ابزارهـــای ارزان بـــا 
تخریب متوســـط را جایگزین مفهوم تفکر انتقادی 
کرده اســـت. نپرداختن به ریشـــه‌ها عاملی اســـت 
کـــه بـــه تکثیر ایـــن ویروس کمـــک شـــایانی کرده 
و بـــی ســـوادی ناشـــی از ســـاده‌انگاری مفاهیـــم 
پیچیـــده خـــود عامـــل مخـــدوش مانـــدن تصویر 

موجـــود جهان اســـت.
پاســـخ به ایـــن چرایی‌هـــا در انواع مختلف توســـط 
حقوق بین‌الملل داده شـــده اســـت و نمایش‌هایی 
مانند آنچه امـــروز آمریکا در کارائیب انجام می‌‌دهد، 
چیـــزی جـــز رفتارهـــای ضـــد حقـــوق بین‌الملـــل 
نیســـت که گروه‌های مختلفـــی از نخبگان حقوقی 
را وادار کـــرده اســـت درخصوص نمایـــش بازخوانی 
پرونده‌هـــای حقوقـــی ســـال‌های ۱۹۱۹ تـــا جنـــگ 
جهانـــی دوم برای توجیه کردن شـــلیک در آب‌های 
بین‌المللی به شـــناورهایی که  اســـتدلالی قانونی در 
ســـطح بین‌المللی به مجرم بودن آنها نیســـت وارد 
عمل شـــوند. قتل در آب‌های بین‌المللی و سکوت 
افکار عمومـــی، نوعی از خروجـــی تربیت اجتماعی 
جبهه نرم‌افزاری اســـت که برای رســـیدن به نتیجه 
به دنبال مســـیرهای میانبر اســـت. مســـیرهایی که 
ســـرعت در پردازش اطلاعـــات نمی‌تواند حفره‌های 
اســـتدلالی آن را پـــر یا حتی پنهان کنـــد. جریانی که 
بـــی قانونـــی بین‌المللـــی را اســـتحاله کـــرده و آن را 

عمل‌گرایـــی نویـــن می‌‌نامد.
بـــا تکیه بـــه الگورتیـــم جنـــگ نمی‌توان بـــه صورت 
ســـلیقه‌ای مفاهیـــم بین‌المللـــی را تغییـــر و معنای 
واژگان را در متون حقوقی با تفاســـیر ســـاده‌انگارانه 
تفســـیر کرد. حقـــوق بین‌الملـــل علـــم پیچیده‌ای 
اســـت که یکـــی از زاویه‌های این علـــم پیچیده علم 
تفسیر است که با اســـتدلال به تفسیر و هم‌پوشانی 
علـــم تفســـیر حقوقـــی در قواعـــد معاهده‌هـــا و 
کنوانســـیون‌ها بنا شـــده‌اند که ســـنگ بنای جهان 
بدون منازعه اســـت. نگاهی اجمالی بـــه بیش از 10 
اقدام مســـلحانه آمریکا طی یک سال گذشته نشان 
می‌‌دهد ریشـــه‌های این هرج و مـــرج و تورم پنهانی 
کـــه جهـــان بـــا آن در تمامی ســـطوح روبه‌روســـت، 
منازعـــات فراملی اســـت که ناقضـــان اصلی حقوق 

بین‌الملـــل آن را ترویـــج می‌‌کنند.
دولت‌هایـــی کـــه فـــرای حقـــوق بین‌الملـــل رفتار 
می‌‌کننـــد، صلاحیـــت اظهـــار نظر در حـــوزه حقوق 
بین‌الملل را ندارند و تضعیـــف آگاهانه جایگاه‌هایی 
چـــون دیوان‌هـــای عالـــی و نهاد‌هـــای بالادســـتی 
حقوقـــی در عرصـــه بین‌المللی امـــروز اجـــازه داده 
اســـت کـــه الگوریتـــم جنـــگ بـــا ریتمـــی خـــارج از 
نـــت، جهـــان را بـــا چالش‌هـــای جدیـــدی چـــون 
جابه‌جایـــی مرزهای بـــه جای مانده پـــس از جنگ 
ســـرد و دمیـــدن بر اختلافـــات قومـــی و فرهنگی در 
بســـتر ابزارهای نو و آدم‌ربایـــی بین‌المللی مواجهه 
کند. مارتی کســـکیمنی دیپلمات و اســـتاد برجسته 
حقـــوق فنلاندی می‌‌گوید تفســـیر جایی اســـت که 
آرمان‌گرایی حقوقی را بـــه واقع‌گرایی حقوقی پیوند 
می‌‌زنـــد. بـــا تکیه بر تفســـیر می‌‌توان بازشـــناختی از 
نهادگرایی بین‌المللی به عنوان ســـتون‌های اصلی 
برقـــراری صلح و پایان دادن به نـــزاع در عرصه هرج 

و مـــرج کنونی کســـب کرد.
در جایگاهی که هدف از حقوق بین‌الملل مشخص 
اســـت، دیگر موضوع دکترین‌هـــا، رویه‌های قضایی 
و عرف‌های حقوقی، محلی برای اختلاف نیســـتند 
و تفاســـیر متضـــاد از مفاهیمی چون جنـــگ، کوچ 
اجباری، ســـرزمین‌های ســـوخته جنایـــت جنگی، 
خلع ســـاح و حمایت‌های قضایی از مهاجمان رخ 
نخواهد داد. می‌‌توان گفـــت نهادگرایی بین‌المللی 
یکـــی از مترقی‌ترین دســـتاوردهای بشـــر اســـت که 
نمونه‌هـــای آن را مـــی تـــوان در عرصه‌های مختلفی 
از جمله تجارت بین‌الملل با کنوانســـیون نیویورک 
و عرصه صلح بین‌المللی بـــا دادگاه جنایات جنگی 
دید. تجربـــه‌ای که کوچک شـــماری دســـتاورد‌های 
آن توســـط حامیان تشـــدید وضع موجـــود با هدف 
تقویب هـــرج و مرج در محیـــط بین‌المللی آگاهانه 

دنبال می‌‌شـــود.

دولت آمریکا پـــس از کارزار نظامی گســـترده اخیر 
خـــود بـــرای محاصره ونزوئـــا در نهایـــت با حمله 
به این جمهـــوری بولیواری، اقدام به ربودن رئیس 
‌جمهوری ونزوئلا و همسرش کرد. اقدامی که یک 
ســـابقه خطرنـــاک در عـــرف و قواعـــد بین‌المللی 
ایجـــاد کرده و بـــه گفته کارشناســـان، جهـــان را با 

خطر هرج و مرج بیشـــتر مواجـــه می‌کند.
دونالـــد ترامـــپ حالا جهـــان را به قرون گذشـــته 
و شـــاید پیشـــا وســـتفالی بازگردانـــده، جایـــی که 
مرزهای کشـــورها بی‌اعتبار شـــمرده شـــده و حق 
حاکمیـــت ملی وجود نـــدارد. ایـــن دکترین مونرو 
به ســـبک ترامپ اســـت که در واکنش به تضعیف 
قدرت آمریکا در نظـــام بین‌الملل صورت می‌گیرد 

و بـــا اســـتفاده از زور در پی اعاده آن اســـت.
دونالـــد ترامـــپ، رئیـــس ‌جمهـــوری آمریـــکا طی 
پســـتی در تروث سوشـــیال اعلام کرد که نیروهای 
آمریکایـــی یـــک »حمله گســـترده« شـــبانه را علیه 
ونزوئـــا انجـــام داده و رئیس ‌جمهـــوری نیکلاس 
مادورو و همســـرش را دســـتگیر کـــرده و ادعا کرد 

که آنهـــا »از کشـــور خارج شـــده‌اند.«
در همین رابطه شـــبکه ســـی‌ان‌ان خبر داد نیروی 
دلتـــا آمریکا نیکولاس مادورو و همســـرش ســـیلیا 
فلـــورس را در حالـــی که خـــواب بودند، دســـتگیر 
کرد. بـــه گـــزارش این شـــبکه آمریکایی بـــه گفته 
یـــک فرد آگاه، دونالد ترامپ چنـــد روز پیش چراغ 
سبز را برای دســـتگیری نیکلاس مادورو داده بود. 
بـــه گفته این منبع آگاه، مکان او توســـط ســـازمان 
جاسوســـی ســـیا ردیابی شد، ســـازمانی که ترامپ 
چند مـــاه پیش بـــه آن مجـــوز فعالیـــت مخفیانه 
در داخـــل ونزوئـــا را داده بود. این فـــرد گفت که 
مـــادورو بـــه منظـــور محاکمـــه در ایـــالات متحده 

شد. دستگیر 
به گفتـــه شـــاهدان خبرگـــزاری رویتـــرز و تصاویر 
رســـانه‌های اجتماعی در ســـاعات اولیه روز شنبه، 
انفجارها و فعالیت هواپیماها در کاراکاس، پایتخت 
ونزوئـــا و در ایالت‌های میراندا، آراگـــوآ و لا گوایرا 

گزارش شـــده است. شـــاهدان گفتند که از حدود 
ســـاعت ۲ بامداد بـــه وقت محلی بـــرای ۹۰ دقیقه، 
انفجارهـــا و دود ســـیاه در سراســـر کاراکاس قابـــل 
مشـــاهده بـــود. هلیکوپترهـــا در میـــان توده‌های 
دود در حال پرواز دیده شـــدند. قطع برق، منطقه 
جنوبـــی کاراکاس در نزدیکـــی یک پایـــگاه نظامی 
بـــزرگ را تحت تأثیر قـــرار داد و رســـانه‌های محلی 
مرتبـــط با حزب حاکـــم گفتند کـــه انفجارهایی در 
نزدیکـــی پایگاه‌های نظامی فوئرتـــه تیونا و لاکارلوتا 

رخ داد.

همه علیه ماجراجویی ترامپ
بـــا  ونزوئـــا  بـــه  آمریـــکا  غیرقانونـــی  تهاجـــم   
واکنش‌های گســـترده جهانی مواجه شد. روسیه، 
کوبـــا، کلمبیـــا، بـــاروس، برزیـــل و شـــیلی تجاوز 
آمریـــکا علیـــه ونزوئلا را بشـــدت محکـــوم کردند. 
مینسک اظهارات لوکاشـــنکو مبنی بر اینکه آمریکا 
»ویتنـــام دوم« را در ونزوئـــا ایجـــاد خواهـــد کرد، 
یـــادآوری کرد.  چین هم اســـتفاده ایـــالات متحده 
از زور علیـــه ونزوئـــا را نقض حقـــوق بین‌الملل و 
حاکمیت دانســـت و آن را شـــدیداً محکـــوم کرد. 
پکـــن هشـــدار داد که ایـــن امر صلح منطقـــه‌ای را 
تهدید می‌کند و از واشـــنگتن خواست فوراً چنین 

اقداماتـــی را متوقف کند.
وزارت امـــور خارجـــه فرانســـه هـــم در واکنش به 
تهاجـــم نظامـــی آمریـــکا اعـــام کـــرد: »برکنـــاری 
مـــادورو از قدرت و نقـــض حاکمیت، عملی جدی 
از تجـــاوز بـــه کرامـــت مـــردم ونزوئـــا و حـــق آنها 
برای تعیین آینده خود اســـت. بازداشـــت مادورو، 
اصـــل عدم اســـتفاده از زور در حقوق بین‌الملل را 
نقـــض می‌کند. هیچ راه‌حل سیاســـی پایـــداری را 
نمی‌تـــوان از خارج بـــر ونزوئلا تحمیل کـــرد؛ تنها 
مـــردم ونزوئـــا می‌تواننـــد آینـــده خـــود را تعیین 

» . کنند
در آمریـــکا هـــم چنـــد قانونگـــذار بانفـــوذ، عملیات 
نظامی آمریکا در ونزوئلا را بشـــدت محکـــوم کرده‌ و 
گفتنـــد این جنـــگ غیرقانونی اســـت. کمـــی پس از 
آغاز حملات آمریـــکا به ونزوئلا، روبن گالگو ســـناتور 
دموکرات آریزونـــا و از کهنه ســـربازان نیروی دریایی 
آمریـــکا که در عـــراق خدمت کـــرده بود، در شـــبکه 

ایکس نوشـــت: »این جنگ غیرقانونی است« و آن را 
»دومین جنگ ناموجـــه در طول زندگی من« خواند.
ســـناتور جمهوری‌خـــواه مایک لـــی از یوتـــا نیز در 
پســـتی در ایکس اظهار کرد: »مشـــتاقانه منتظرم 
بدانـــم چه چیزی، اگر اصلاً وجود داشـــته باشـــد، 
می‌توانـــد این اقدامـــات خلاف قانون اساســـی در 
جنگ یا مجوز اســـتفاده از نیروی نظامی را توجیه 
کنـــد.« در ماه‌هـــای اخیـــر، دموکرات‌هـــا و برخی 
از جمهوری‌خواهـــان در کنگـــره بـــا تقویت نظامی 
دولت ترامـــپ در منطقه کارائیـــب مخالفت کرده‌ 
و برای رأی‌گیری مجلس نمایندگان و سنا در مورد 
لوایحـــی که ایالات متحـــده را از حملـــه به ونزوئلا 
بـــدون تأیید کنگره منع می‌کند، تـــاش کرده‌اند.

ترامپ علیه تاریخ
 در همین حال شـــورای ســـردبیری نیویورک تایمز 
طـــی مقالـــه‌ای در وبـــگاه ایـــن روزنامه بـــه انتقاد 
از حملـــه نظامـــی دولت ترامـــپ علیـــه کاراکاس 
پرداخـــت. ایـــن روزنامـــه آمریکایی نوشـــت: »اگر 
یک درس کلی از سیاســـت خارجـــی آمریکا در یک 
قرن گذشـــته وجود داشـــته باشـــد، این است که 
تلاش بـــرای ســـرنگونی حتی منفورتریـــن رژیم‌ها 
می‌توانـــد اوضـــاع را بدتـــر کند. ایـــالات متحده ۲۰ 
ســـال را صرف ناکامی در ایجاد یـــک دولت باثبات 
در افغانســـتان کـــرد و در لیبـــی یـــک دیکتاتوری 
را بـــا دولتـــی ازهم‌گســـیخته جایگزین ســـاخت. 
پیامدهـــای فاجعه‌بار جنـــگ ۲۰۰۳ عراق همچنان 
آمریکا و خاورمیانه را آزار می‌دهد. شـــاید مرتبط‌‌تر 
از همـــه، ایالات متحـــده به‌طور مقطعـــی با تلاش 
برای ســـرنگونی دولت‌ها از طریق زور، کشـــورهای 
آمریـــکای لاتین از جمله شـــیلی، کوبـــا، گواتمالا و 

نیکاراگوئـــه را بی‌ثبات کرده اســـت.«
شـــورای ســـردبیری نیویـــورک تایمـــز ادامـــه داد: 
»ترامپ تاکنون توضیح منســـجمی برای اقدامات 
خـــود در ونزوئـــا ارائـــه نکـــرده اســـت. او کشـــور 
مـــا را بـــدون دلایـــل معتبر به ســـوی یـــک بحران 
بین‌المللی ســـوق می‌دهد. اگر ترامپ می‌خواهد 
خلاف این را ثابت کند، قانون اساســـی به‌روشنی 
مشـــخص کـــرده کـــه چـــه باید بکنـــد: بـــه کنگره 
مراجعـــه کند. بـــدون تأییـــد کنگـــره، اقدامات او 
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ناقـــض قانون ایـــالات متحده اســـت.«
به نوشـــته این روزنامه آمریکایـــی، توجیه ظاهری 
دولت بـــرای ایـــن ماجراجویـــی نظامـــی، نابودی 
»نارکوتروریســـت‌ها« اســـت. دولت‌هـــا در طـــول 
تاریخ بارها رهبران کشورهای رقیب را »تروریست« 
نامیده‌انـــد تا تهاجمـــات نظامی خـــود را به‌عنوان 
عملیات‌هـــای پلیســـی توجیه کنند. ایـــن ادعا در 
این مورد خاص بویژه مضحک اســـت، زیرا ونزوئلا 
نه تولیدکننده معنادار فنتانیل اســـت و نه ســـایر 
موادی که در ســـال‌های اخیـــر موجب همه‌گیری 
مرگ‌ومیر ناشـــی از مصرف بیش از حد در ایالات 

متحده شـــده‌اند.
نویســـندگان نیویـــورک تایمـــز تأکیـــد کردنـــد: 
»توضیحـــی محتمل‌تر بـــرای حملات بـــه ونزوئلا 
را می‌تـــوان در راهبـــرد امنیـــت ملـــی‌ای یافت که 
ترامپ اخیراً منتشـــر کرده اســـت. در این ســـند، 
بـــا تأکیـــد بر حق ســـلطه بـــر آمریکای لاتیـــن ادعا 
شـــده اســـت: »پـــس از ســـال‌ها غفلـــت، ایالات 
متحـــده دکتریـــن مونـــرو را دوبـــاره برقـــرار و اجرا 
خواهد کـــرد تا برتـــری آمریـــکا را در نیم‌کره غربی 
احیـــا کنـــد.« در آنچه این ســـند »تکملـــه ترامپ« 
نامیده، دولت متعهد شـــده اســـت نیروهای خود 
را از سراســـر جهـــان به ایـــن منطقـــه بازآرایی کند 
و احتمـــالاً نیروهـــای نظامی بیشـــتری از آمریکا را 
در سراســـر منطقه مســـتقر کنـــد. بر اســـاس این 
گزارش، ظاهراً ونزوئلا اولین کشـــوری شده است 
که مشمول این امپریالیســـم جدید قرار می‌گیرد؛ 
رویکردی خطرناک و غیرقانونی نســـبت به جایگاه 
آمریکا در جهان. ترامپ با پیش بردن این مســـیر 
بـــدون هیـــچ نشـــانی از مشـــروعیت بین‌المللی، 
اختیـــار قانونـــی معتبر یـــا حمایـــت داخلی، خطر 
آن را دارد کـــه بـــرای بازیگـــران و دیگر کشـــورهایی 
که می‌خواهند بر همســـایگان خود ســـلطه یابند، 
توجیـــه فراهـــم کنـــد. در کوتاه‌مـــدت، او تهدیـــد 
می‌کند همـــان خودبزرگ‌بینی آمریکایـــی را تکرار 
کند که به حمله به عراق در ســـال ۲۰۰۳ انجامید.«
ایـــن روزنامـــه آمریکایی تصریـــح کـــرد: »دولت او 
حملـــه به قایق‌هـــای کوچک را با ایـــن ادعا توجیه 
کرده که آنهـــا تهدیدی فوری بـــرای ایالات متحده 

هســـتند. امـــا طیـــف گســـترده‌ای از کارشناســـان 
حقوقـــی و نظامی ایـــن ادعـــا را رد می‌کنند و عقل 
ســـلیم نیـــز آن را مـــردود می‌دانـــد. تـــاش بـــرای 
قاچاق مـــواد مخدر بـــه ایالات متحـــده- حتی اگر 
واقعـــاً همه آن قایق‌هـــا چنیـــن کاری می‌کرده‌اند- 
توجیـــه گـــر تلاشـــی بـــرای ســـرنگونی دولـــت یـــا 

شکســـت دادن ارتش آن کشـــور نیســـت.«

پیامدهای احتمالی یک عملیات شبانه
دومین اســـتدلال علیه حملات ترامپ به ونزوئلا 
ایـــن اســـت کـــه ایـــن اقدامـــات ناقـــض حقـــوق 
بـــا منفجـــر کـــردن قایق‌هـــای  بین‌الملل‌انـــد. 
کوچکـــی که بـــه گفتـــه او در حـــال قاچـــاق مواد 
مخدر بوده‌انـــد، او افرادی را صرفاً بر اســـاس ظن 
ارتکاب جرم کشـــته و هیچ فرصتی بـــرای دفاع به 
آنها نداده اســـت. کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و تمام 
معاهدات عمده حقوق بشـــری پس از آن، چنین 
قتل‌های فراقضایـــی را ممنوع می‌کننـــد. قوانین 

ایالات متحـــده نیـــز همین‌گونه‌اند.
اســـتدلال‌های حقوقی علیه اقدامات آقای ترامپ 
مهم‌ترین‌اند، اما یک اســـتدلال واقع‌گرایانه ســـرد 
و بی‌پرده نیز وجود دارد: این اقدامات در راســـتای 
منافع امنیـــت ملی آمریکا نیســـتند. نزدیک‌ترین 
قیـــاس امیدوارکننـــده، حملـــه رئیـــس ‌جمهوری 
جورج اچ. دبلیـــو. بوش به پاناما ۳۶ ســـال پیش 
اســـت که مانوئل نوریه‌گا را از قدرت کنار زد. با این 
حـــال، ونزوئلا از جهـــات مهمی متفاوت اســـت. 
پاناما کشـــوری بســـیار کوچک‌تر بـــود و جایی بود 
کـــه به دلیـــل کانـــال پانامـــا، مقامـــات و نیروهای 

آمریکایـــی دهه‌ها در آن حضور داشـــتند.
از جمله پیامدهای منفی احتمالـــی اقدام نظامی 
ترامپ می‌توان به افزایش خشـــونت از سوی گروه 
نظامی چپ‌گـــرای کلمبیایی که در غـــرب ونزوئلا 
پایگاهـــی دارد یـــا از ســـوی گروه‌های شـــبه‌نظامی 
موســـوم به »کولکتیووهـــا« که در حاشـــیه قدرت 
مـــادورو فعالیـــت می‌کردند، اشـــاره کـــرد. ناآرامی 
بیشـــتر در ونزوئلا می‌تواند بازارهای جهانی انرژی 
و غـــذا را بی‌ثبات کند و موج تـــازه‌ای از مهاجران را 

در سراســـر نیم‌کره بـــه راه اندازد.

امپریالیسم جدید
تهاجم نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو با محکومیت جهانی روبه‌رو شد

گزارش

برش

ایران: طراحان و عاملان تجاوز به ونزوئلا باید پاسخگو شوند
وزارت خارجـــه ایران در واکنـــش به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، بر ضرورت »پاســـخگو 
کـــردن طراحـــان و عاملان این تجاوز« تأکید کـــرد.  وزارت امور خارجه جمهوری اســـامی 
ایران روز شـــنبه اعلام کرد که »حمله نظامی آمریکا بـــه ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت 
ملی و تمامیت ســـرزمینی این کشـــور را به‌شـــدت محکوم می‌کند.« در ایـــن بیانیه آمده 
اســـت: »حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشـــکار اصول بنیادین منشـــور ملل متحد 
و قواعد اساســـی حقـــوق بین‌الملل، به‌ویـــژه بند ۴ ماده ۲ منشـــور مبنی بـــر ممنوعیت 
توســـل به زور و مصـــداق کامل »عمل تجاوزکارانه« اســـت که باید فوراً از ســـوی ســـازمان 
ملـــل متحد و همه دولت‌هایـــی که دغدغه حاکمیت قانون، صلـــح و امنیت بین‌المللی 
دارند، صریحاً محکوم شـــود.« ایران تأکید کرده کـــه »تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت 
مســـتقل عضو ســـازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی 
اســـت که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان 
ملل را بیش از پیش در معرض فرســـایش و تخریب قرار خواهد داد.« در پایان این بیانیه 
آمده اســـت: »وزارت امور خارجه جمهوری اســـامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا 
برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ســـرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت 
قانونـــی و اخلاقی همه دولت‌ها و ســـازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه ســـازمان ملل متحد 
و شـــورای امنیت آن ســـازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریـــکا علیه ونزوئلا را 
خاطرنشـــان کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاســـخگو کـــردن طراحان و عاملان 

جنایـــات ارتکاب‌یافته در جریان این تجـــاوز نظامی تأکید می‌کند.«

دیدگاه

منطقه‌ای است.
همزمـــان، نبـــرد بـــا ونزوئـــا واجـــد یـــک بعـــد 
ایدئولوژیـــک نمادین نیز هســـت. دولـــت ترامپ، 
بویـــژه بـــا نقش‌آفرینـــی چهره‌هایی ماننـــد مارکو 
روبیـــو، ونزوئـــا را امتـــداد تاریخی کوبـــا و میراث 
فیـــدل کاســـترو بازنمایی می‌کنـــد. در این روایت، 
ســـرنگونی مـــادورو نـــه صرفـــاً تغییر یـــک دولت؛ 
بلکه خاتمه یک ســـنت سیاسی در آمریکای لاتین 
اســـت؛ ســـنتی که مشـــروعیت خود را از تقابل با 
آمریکا می‌گیرد. از ایـــن منظر، ونزوئلا به صحنه‌ای 
بـــرای تسویه‌حســـاب تاریخـــی بـــا »سوسیالیســـم 

نیم‌کـــره‌ای« بدل می‌شـــود.
در ســـطح ژئواکونومیک، تحریم‌هـــای نفتی و مالی 
علیـــه ونزوئـــا کارکـــردی فراتـــر از محروم‌ســـازی 
اقتصـــادی دارنـــد. ایـــن تحریم‌هـــا بخشـــی از یک 
راهبـــرد آگاهانه برای فرســـایش ظرفیت حکمرانی 
هســـتند؛ راهبـــردی کـــه بـــدون مداخلـــه نظامی 
مســـتقیم، دولت را از منابع درآمـــدی، توان توزیع 
رانـــت و ابزارهـــای حفـــظ وفـــاداری سیاســـی تهی 
می‌کنـــد. در ایـــن معادلـــه، نفـــت هـــدف نهایـــی 
نیســـت، بلکه کانال فشـــار اســـت؛ صنعتـــی که با 
فلج شـــدن آن، کل ســـازوکار دولت دچـــار اختلال 

می‌شـــود.
درعین‌حـــال، سیاســـت ونزوئـــا بـــرای ترامـــپ 
یـــک ابـــزار مهـــم پیام‌رســـانی سیاســـی داخلی نیز 
محســـوب می‌شـــود. تقابـــل ســـخت با مـــادورو به 
دولت امـــکان می‌دهد خـــود را در قامـــت نیرویی 
ضدسوسیالیســـتی، قاطـــع و بازگرداننده عظمت 
آمریکا معرفی کند؛ پیامـــی که بویژه برای پایگاه رأی 
محافظه‌کار، مهاجران آمریـــکای لاتین در فلوریدا و 
رأی‌دهنـــدگان  MAGA جذابیـــت بالایـــی دارد. از 
این منظـــر، ونزوئـــا نه‌فقط یک پرونده سیاســـت 
خارجی، بلکه بخشـــی از صحنه سیاســـت داخلی 

آمریکا اســـت. 
درنهایـــت، نفت ونزوئـــا در این معادلـــه حضوری 
انکارناپذیـــر دارد؛ اما این حضور از جنس »غنیمت« 
نیســـت. نفـــت، به‌دلیـــل کیفیـــت پاییـــن، هزینه 
اســـتخراج بالا و نیـــاز به ثبات حقوقـــی بلندمدت، 
نمی‌توانـــد انگیزه‌ای بـــرای اقدام ســـریع یا نظامی 
باشـــد. آنچه نفت ونزوئـــا فراهم می‌کنـــد، زمینه 
بحـــران اســـت: بســـتری کـــه هـــم امـــکان فشـــار 
ژئواکونومیـــک را می‌دهد، هم روایـــت ایدئولوژیک 
را تغذیـــه می‌کند و هـــم منطق ژئوپلیتیـــک مهار را 
توجیه‌پذیـــر می‌ســـازد. به‌بیان‌دیگـــر، ونزوئلا برای 
ترامـــپ نه به‌خاطـــر آنچـــه می‌تواند فوراً بـــه آمریکا 
بدهـــد؛ بلکـــه به‌خاطـــر آنچـــه می‌تواند بـــه آمریکا 
ثابـــت کند اهمیت دارد: اینکـــه ایالات‌متحده هنوز 
قادر اســـت نظم نیم‌کره غربی را بازمهندسی کند؛ 

حتی اگر بشـــکه‌ای نفـــت از آن به‌دســـت نیاورد.


